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  احوالی صائب تبریزی یک ترقیمه و تدقیق دو نکتۀ 
 *دكتر سعيد شفيعيون

**ـ الهام زادافشار *
*   

  چکیده 
حسـب  منابع مهم تاریخی در باب صائب تبریزی بعضاً درآمیختـه بـه انـواع اطلاعـات نادرسـت اسـت کـه به

 نادرسـت،اشتهار و جایگاه خود موجب شیوع این اشتباهات شده است، تا حدی کـه امـروز جـزو باورهـای 
طور غیرمسـتقیم و در  آید. در این میان آثاری هم وجـود دارد کـه بـه شمار می حتی در میان اهل تحقیق، به

تواند در اصـلاح و تبیـین و تـدقیق برخـی اطلاعـات  است که می حاشیۀ خود، حاوی قراین بسیار مغتنمی 
) در ق١٠٨٩-١٠٨٠ائب (سـالۀ تـاریخ مـرگ صـ کار آید. یکی از ایـن مـوارد، دامنـۀ اخـتلاف نه نادرست، به

دسـت آمـده  یکـی از منتخبـات اشـعار صـائب بهترقیمـۀ شناسـی  منابع است. این تحقیق که در پـی نسخه
تری از زمان فوت صـائب  ق، توانسته تاریخ مشخص١٠٨٧مرگ صائب، یعنی  است، ضمن تأکیدش بر سال

دیگر ماجرای دشـمنی و نـزاع بـین  ارائه دهد و تخمین آن را حتی از سال به هفته و ماه محدود سازد. نکتۀ
  رسد. کلیم و صائب است که بطلان این شایعه هم از این ترقیمه به اثبات می

  
 شناسی. تاریخ، نسخه ها: تاریخ فوت، صائب، ترقیمه، ماده کلیدواژه
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   مقدمه
دانـد کـه ترجمـۀ  که صائب را جـزو شـاعرانی می ، ص هفده)١، ج٣(معانی  این سخن گلچین

احوالش آمیخته به انواع مجعولات است، سخن حق و تلخی است. البته وی معتقـد اسـت 
  نویسان به وی بوده است. که این تحریفات ناشی از ارادت بسیار تذکره

باری چندین اشتباه مشهور در ترجمۀ احوال و آثار صائب هسـت کـه آن اسـتاد سـعی 
بار  ها را رفع و رجوع کند. تلاشی که تا حد زیادی به ا اتکا به منابع اصیل و کهن، آنکرده ب

نشسته است و نسبت به تحقیقـات همـایی، امیـری فیروزکـوهی، یـونس جعفـری و دیگـر 
قـرن و بـا  طوری کـه ایـن مقالـه بعـد از نیم تر اسـت. بـه تر و صـحیح شناسان، دقیـق صائب

رقیمۀ یکی از نسخ خطـی منتخبـات اشـعار صـائب اسـت، دستیابی به سندی نویافته که ت
توانسته به تدقیق و تأیید نتایج علمی او در این خصوص توفیـق یابـد. بـه بیـان دیگـر بایـد 
گفت در برخی منابع قدیم در باب تاریخ مرگ صائب و مناسـبات بـین او و کلـیم سـخنانی 

بـاور بسـیاری از اهـل ادب  بیان شده و همین اقوال بعضاً غیردقیق و حتی غلط تبدیل بـه
های اصیل که سندی معتبـر  تذکره -ها و تاریخ که سوای برخی تذکره حالی شده است؛ در

داری از اشـعار  برای روایت درست از احوال و آثار صائب است، نسخ کهن و مضبوط و تاریخ
انـده صائب وجود دارد که به قلم او و شاگردان و محبّـانش نگاشـته شـده یـا از نظـر او گذر 

شده است. ازآنجاکه هنوز تردیدها در این دو موضوع بـاقی اسـت و تشـتت اقـوال مـانع از 
ناچار در آغاز کار، نظری به منابع متنی کهـن و نتـایج  انسجام ذهنی اهل تحقیق است، به

ای  افکنیم و سـپس بـه معرفـی نسـخه تحقیقی معاصـران بـا محوریـت ایـن دو مسـئله مـی
  شود. باعث ایضاح این دو نکتۀ مبهم تاریخ زندگی صائب می پردازیم که ترقیمۀ آن می

  
  گذری بر روایات مرگ صائب

ها و  بندی است. یکی از منظر موضوعی که به تذکره منابع در این باب از چند منظر قابل دسته
شـود و دیگـر از منظـر خاسـتگاه  و مجموعۀ اشعار صائب تقسـیم میدیوان ها، و  تاریخ ـ تذکره
شود. درواقع ثقـه  است، بخش می  ه منابعی که در ایران و خارج از ایران تألیف شدهتألیف که ب

ویژه خبر فوت شخص بستگی تام به نزدیکی راوی به آن فرد یا لااقل بـه  بودن خبر احوالی و به
در خـارج از ایـران تـاریخی دیگـر روایـت   شده رو در منابع تألیف همین محیط زندگی او دارد. از
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ــا تــاریخ منــابع ایرانــی اخــتلاف دارد. در ایــن میــان تــذکرۀ شــده اســت کــ ه چنــدین ســال ب
اش  ملیحای سمرقندی که در فرارود تألیف شده، مستثنی است؛ زیرا نویسندهمذکرالاصحاب 

، به ایران آمده و از نزدیک گزارشی دقیق از تـاریخ و الشعرا کلماتبر خلاف سرخوش، صاحب 
کرده است. این در حالی است کـه سـرخوش خـود در ایـن محل فوت صائب به خواننده ارائه 

  گوید:  خصوص می
  

خان نشسته بودم. سوداگری از ولایـت آمـده، ظـاهر سـاخت کـه  روزی در مجلس میر معز موسوی
ها خوردنـد. فقیـر گفـت:  صائب وفات یافت. میر و دیگر اعزّه کـه در آنجـا حاضـر بودنـد، افسـوس

شود. میر حساب کرد، درست برآمد. فرمود  کم و کاست می بی، تاریخ رحلتش »صائب وفات یافت«
صـاحب وفـات «تر فکر کرده بودی؟ گفتم دو سال پیش از این تاریخ حکیم صاحب را  که مگر پیش

 الفور گفتم. به هـر دو تـاریخ تحسـین کـرد . در یا و حا تفاوت دو سال دیده فی1، یافته بودم»یافت

  .)١٢٠(سرخوش، ص 
  

برای آنکه از تشـتت روایـات مـرگ صـائب بکاهـد،  ویک) ، ص بیسـت١ج ،٣( معانی گلچین
بـوده، کـه همـان تـاریخ » یافته«تاریخ اشتباه ضبط شده است و صحیحش  گفته این ماده

ای که مؤید ضبط پیشنهادی گلچین  که هیچ نسخه شود. درحالی از آن مستفاد می ١٠٨۶
بعی که از همان آغاز سـخن خوشـگو را یک از منا شود و افزون بر این هیچ باشد، یافته نمی
 )٣٧٧(ص  ، همخوان با نظر اصلاحی گلچین نیست؛ برای مثال خوشـگو در خود نشر داده

گفته است و  ١٠٨١تاریخ را نقل کرده و سال فوت او را  به نقل از سرخوش عین همین ماده
. )٣٨۶ (همـو، ص نقل کـرده اسـت ١٠٧٩تبع همان منبع، سال فوت کاظم صاحب را  باز به
  است. نیز با ارجاع به سرخوش، همین سال را تاریخ فوت صائب گفته  )۴٠٠ (ص ایمان

تــاریخ هــم  عنــوان کــرده و بــرای آن ماده» ١٠٨٠«آزاد بلگرامــی، ســال فــوت صــائب را 
  سروده و در هر دو کتابش نقل کرده است:

رفت ازیـن عـالم بـه سـوی روضـۀ دارالسـلام
ــزار جنّــت صـاـیب «  ١٠٨٠»/کلام عــالیبلبــل گل

 

ــــه  ــــدلیب نغم پرداز فصــــاحت صــــائباعن
ــــتش ــــر رحل ــــرد به ــــۀ آزاد انشــــا ک خام

 

  ) ۴۵٠، ص ١، ج٢؛ همو١۶٩، ص ١آزاد بلگرامی(
اند. به احتمال  ذکر کرده )۴٠١ (صخان  و حسن )۴۶٠(ص این قول او را بعدها گوپاموی 

                                                      
متأسفانه هیچ منبع دیگری نیز در باب صاحب سراغ نداریم که سـال فـوت او را ذکـر کـرده باشـد تـا بتـوانیم آن را . ١

 بدانیم. الشعرا کلماتای برای صحت ضبط  قرینه
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، »آ«جای  بـه» ا«و احتسـاب  1تاریخ را بر اساس قطعۀ اشرف مازنـدرانی زیاد، آزاد این ماده
  سروده است:

کرده بود ایزد عنایت، خوشـنویس و شـاعری
بــود اســم و رســم آن، عبدالرشــید دیلمــی
ــاد خوشــنویس آن پســر همشــیرۀ ســید عم
شــهر قــزوین اســت از اقبــال آن، دارالکمــال
روی با من کرد و گفت: اشرف بگو تـاریخ آن
ـــاریخ آن: ـــر عقـــل در ت ـــتم از ارشـــاد پی گف

 

ــز  ــاک ــام م ــار ای ــردی افتخ ــر دو، ک ــود ه وج
ــن، علی ــام ای ــود ن ــائبا ب ــص ص ــگ و تخل بی

ادا الحق شـــیرین ایـــن بـــرادرزادۀ شـــمس
سـا... کشور تبریز، بود از نسـبت ایـن، عرش

ــد ایشــان اوســتاد و پیشــوا ــو را بودن چــون ت
»١٠٨١/  بود با هم مردن آقا رشید و صـائبا«

 

 )٣٩٨-٣٩٧، ص ٣(بیانی، ج

دانسـته اسـت و  را زمـان مـرگ صـائب می ١٠٨١هم سال  )٩٠۴، ص ٢، ج٢( ظاهراً آرزو 
اش  توان فهمید؛ وگرنه او معادل عددی تاریخ در کنار هم می این را تنها از ذکر این دو ماده

در ایـن  )٣۴٣، ص ٣(جتبریزی  رسـد کـه او نیـز ماننـد مـدرس نظر می را ذکر نکـرده و بـاز بـه
 )٣٨۴(ص که نخجـوانی  دل عدد دو دانسته است. درحالیرا معا» آ«تاریخ آخری حرف  ماده

را معــادل عــدد یــک دانســته و در نهایــت » آ«ضــبط کــرده، » بــوده«را » بــود«ضــمن آنکــه 
  . 2را نقل کرده و البته بر غلط بودن آن تأکید ورزیده است ١٠٨۵تاریخ  ماده

و تشـکیک تـاریخ در سـفینۀ خوشـگ نیز بر ضـبط ماده )٩٢۶، ص ١(جآبادی  اینکه عظیم
  گوید:  کرده، احتمالاً تحت تأثیر قول آزاد بلگرامی بوده، آنجا که می

  

کـم و  سال انتقال میرزا یکهزار و هشتاد است و در تاریخ سـرخوش بـا وجـود نوشـتن لفـظ بـی
گـردد کـه آن مرحـوم در تـاریخ میـرزا لفـظ  شود. از این دریافت مـی کاست یک عدد زیاده می
اند که الف را یـک عـدد  کاتبان غلطی کرده آن را "وفات یافت" نوشته"فوت یافت" گفته باشد. 

چنـین  گویی سرخوش به این پستی نبوده اسـت کـه از آن این شود، و إلا مرتبۀ تاریخ زیاده می
  تفاوت برآید.

  

سنخ پـس از خـود، اورادوار تکـرار شـده،  نظر به اینکه قول سرخوش در تمام منابع هم

                                                      
)، هـر دو ٣٨۴-٣٨٣و نخجوانی (ص  )٢٢۵ چاپی نیست و با اختلاف و تلخیص از تربیت (ص دیواناین قطعه در . ١

-٣۴٧، ص ٢ست. صورت کامل هم در تاریخ احوال و آثار خوشنویسان بدون ارجاع آمده (بیانی، جبی استناد آمده ا
خطی اشرف متعلـق بـه کتابخانـۀ دیوان سعید اشرف، او این قطعه را از  دیوانکه طبق گفتۀ مصحح  )، درحالی٣۴٨

 ).٢٨نقل کرده است (اشرف مازندرانی، ص  ١۴۵علیگره، برگ 
   یب).- دانستند (صدری، ص یج و عدد یک می» الف«ادل را مع» آ«برخی ادبا . ٢
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ه قول سرخوش برگردیم و تأملی دیگر در آن کنیم. مـا چنـین گمـان لازم است تا بار دیگر ب
ای  طور که در سـخن سـرخوش نیـز هویداسـت، شـایعه بردیم که اساس این قول همان می

ای پـر از گـل و ریـاحین بـر کنـار رود واقـع  گویند مرقدش در باغچـه«بیش نبوده و عبارت 
انـد و سـرخوش  زار او روایـت کرده، مربوط است به آن دسته ناظرانی که بعـدها از مـ»است

تری از تاریخ  آنکه بخواهد اطلاع جدید چند سال بعد هنگام تألیف کتابش آن را افزوده، بی
تـاریخ خـود شـود نیـز چیـز خوشـایندی  فوت کسب کند. البته اینکه ناچار به اصـلاح ماده

امد و همـان ن نبوده است. خوشگو نام مکانی را که صائب در آن دفن شده، تکیۀ صائب می
شـده  های نقل داند که با دیگر بیت شده بر مزار او می بیتی را که سرخوش گفته، بیت حک

  همخوانی ندارد. الاصحاب مذکردر منابع اصیلی چون 
بود با هم مردن آقا »   تاریخ اما این را هم باید بیفزاییم که از نظر ما نیازی نیست در ماده

انجام پذیرد؛ چرا که یکسانی ایـن دو » ه«جنس افزودن ، اصلاحی از همان »رشید و صائبا
تواند مؤید این واقعیت باشـد کـه در سـال  معانی، می روایت اشتباه، برخلاف تصور گلچین

شایعۀ مرگ صائب در هند به گوش همگان رسیده بوده است و اشرف هم با آنکه از  ١٠٨١
و اقـامتش در هنـد ایـن خبـر اش از ایـران  سـبب دوری شاگردان این شاعر بـزرگ بـوده، به
  .1نادرست را صحیح پنداشته است

کـه ظـاهراً نخسـتین  )٢٢۵ (صاز میان ادیبان و اهل تحقیق ایرانی، محمدعلی تربیت 
بنابر شعر اشرف، سـال فـوت وی  ،کسی است که شرح احوال صائب را بررسی و نشر کرده

دانسته است. امیری فیروزکوهی هم نخستین کسی است که بر سر درستی ایـن  ١٠٨١را 
از صـائب منتشـر کـرده،  ١٣٣٣تاریخ احتجاج علمی کرده و در مقدمۀ دیوانی که به سـال 

                                                      
پـذیر بـودن ایـن دو  اسـت. مخدوش ١٠٨٣تا  ١٠٧٠های  اشرف دوبار به هند سفر کرده که بار اول مربوط به سال. ١

واسطۀ دوری سرخوش و اشرف از ایران هم توسط میرزایف (ادامۀ مقاله) و نیز تـا حـدی یـونس جعفـری  تاریخ به ماده
تـاریخ بسـیار انـدک بـوده اسـت (بـا  طور عادی کاربرد فعل ماضـی نقلـی در ماده طرح شده است. البته به) م۴٢(ص 

تشکر از دوست فاضل دکتر فرزاد ضیایی بابت این اشـاره) خصوصـاً کـه از منظـر بلاغـی، در ماضـی مطلـق قطعیـت 
ای  هـم بـی اسـتناد بـه نسـخه )٣٨۴(ص بیشتری نسبت به ماضی نقلی وجود دارد. جالب اینکـه نخجـوانی   معنایی

ای نکرده، بعید است  گلچین، نیز اشاره ١٠٨۶ضبط کرده است و ازآنجاکه در کتابش به تاریخ » بوده«خلاف تربیت، 
چاپ شده، ولی سـال شـروع  ١٣۴٣که تحت تأثیر وی این ضبط را آورده باشد. درواقع باید گفت هرچند کتاب او در 

 ست.بوده ا ١٣٢١و ختمش  ١٢٩٩تألیفش 
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  نوشته است:
اینکه بعض از معاصرین به توهم نوشتۀ نصرآبادی که در شرح حال صـائب نوشـته اسـت" 

بـه رشـتۀ تحریـر  ١٠٨٣اینکه نصرآبادی تذکرۀ خود را در سـنۀ  الیوم در اصفهان وطن دارد" و
اند، صـحیح نیسـت؛ زیـرا ایـن سـال کـه  به بعد دانسـته ١٠٨٣آورده، تاریخ وفات او را از سال 

نصرآبادی در مقدمۀ کتاب خود آورده است، سال اتمام تذکره است نه تاریخ شروع آن و چـون 
است، هیچ منافات ندارد که شرح حال صـائب این کتاب در طول سنین متمادی نوشته شده 

گمان تاریخی که بر سنگ قبر صائب به دسـت  به قلم آمده باشد... و همچنین بی ١٠٨١قبل 
را غلط پنداشت؛  ١٠٨١است، نباید سال  ١٠٨٧محمدصالح خوشنویس رقم شده و آن سال 

ول انجامـد، مضـافاً بـه ها به طـ افتد که تهیه و نصب سنگ قبر سال زیرا بسا اتفاق افتاده و می
باشد؛ بلکه محمدصالح  اند که سال مزبور سال وفات می اینکه بر روی سنگ متعرض نگردیده

  ).۴١، ص ٢(امیری فیروزکوهیتاریخ نصب سنگ و تحریر خود را متعرض گردیده است 
  

صائب چاپ انجمن آثار ملی نوشت با اتکا دیوان ای که بر  سال بعد در مقدمه ١٢هم او 
را  ١٠٨۶معانی که یک سال پیش از این مقدمـه نوشـته شـده بـود، تـاریخ  مقالۀ گلچینبه 

ای انتقـادی  چاپ کرد و درواقع جوابیه ١٣۴۶ای که به سال  خصوص در مقاله پذیرفت و به
است، مشخصاً تصریح کـرد کـه از نظـر نخسـتش عـدول کـرده و  )٣٧ (صبه مقالۀ میرزایف 

  .)٢١٧-٢١۶، ص ١(امیری فیروزکوهیگلچین است تماماً تسلیم مستندات و نظرات 
کنـد؛  معانی در دو مرحله با تکیه بر منابع اصیل این تـاریخ را اثبـات می درواقع گلچین

» هجـری قمـری) ١٠٨۶(سـالسیصدمین سال، وفات صـائب «با نوشتن مقالۀ  ١٣۴۴یکی در 
بـه شـمارۀ  منتخبات صائبداری مثل نسخۀ  های تاریخ که در این مقاله با استناد به نسخه

، را دارد ١٠٨٣المکرم  هفت دانشگاه علیگره که تاریخ قلمی خود صائب، شنبۀ سوم شوال
کـه صـائب در حواشـی آن  ١٠٨۵و نسخۀ شمارۀ هشت همان دانشـگاه بـه تـاریخ کتابـت 

افـزوده اسـت و نسـخۀ صـدغزلی کتابخانـۀ نورعثمانیـه کـه » لراقمه«هایی را با عنوان  غزل
زنـده بـوده اسـت. او  ١٠٨۵برای محمدشفیع نوشته، ثابت کرده که او تا  ١٠٨۴صائب در 

و  تــذکرۀ نصــرآبادی، الخاقانی قصــصهمچنــین بــا ارجــاع بــه دســتۀ دیگــر متــونی ماننــد 
زنده بوده است و  ١٠٨۵تا  ١٠٨٣های  باز هم ثابت کرده که صائب در سال مسیرالسالکین

کشـد و بـرای آنکـه  می ١٠٨١یـا  ١٠٨٠در  عملاً خط بطلان بر روایـت تـاریخ فـوت صـائب
هـا ایـن تـاریخ را  تاریخ سرخوش و اشـرف را بـاور داشـته، بـا اصـلاح در آن درستی دو ماده
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دیـوان کند و بر اساس همین اعتقـاد حتـی پـس از دسـتیابی بـه نسـخۀ  عنوان می ١٠٨۶
آن  ای حیـف ز«تـاریخ وی،  و رؤیـت ماده ۴٧٩٢واعظ متعلـق بـه آسـتان قـدس بـا شـمارۀ 

اســتوار اســت.  ١٠٨۶نوعی نظــرش بــر  ، همچنــان بــه)١٠٨٧(» 1هزاردســتان صــد حیــف
همان تاریخ امضای میـر محمـد صـالح، نقرکننـدۀ  )٣٨٣(ص جا باید گفت نخجوانی  همین

را تاریخ مرگ صائب دانسـته اسـت و بـرادر وی، محمـد نخجـوانی  ١٠٨٧سنگ قبر، یعنی 
سـوی فـردوس بـرین «تاریخی ساخته، مصـرع  مادهمانند آزاد بلگرامی، که طبق باور خود 

. ضمناً باید بدانیم کـه ذکـر تـاریخ )٣٨٢(همو، ص ساخته است  ١٠٨٧را معادل » شد صایبا
(حـاجی  الظنون کشـفاین شاعر در دیوان مرگ صایب و اصلاً مدخل  عنوان سال  به ١٠٨٧

 است؛ چراکه تاریخ فـوتاصالتی ندارد و از اضافات نامعلوم این کتاب  )٧٩۶، ص ١خلیفه، ج
  ، بر همگان آشکار است.١٠۶٧مؤلف، 

یاد  مذکرالاصحابنخستین کسی که از مطالب ارزنده و مستند ملیحای سمرقندی در 
 ٩١٠کند، عبدالغنی میرزایف است. او با دسترسی به نسخۀ خطی این اثر که با شمارۀ  می

یـک «ای بـا عنـوان  در مقالـهشـده،  در کتابخانۀ آکادمی علوم تاجیکستان نگه داشـته می
شـمارد. از  را تاریخ درسـت فـوت صـائب برمی ١٠٨٧تاریخ » مدرک تاریخی راجع به صائب

معانی، که در سال پـیش از  ارجاعات او در این مقاله، نشانی از استفادۀ او از مقالۀ گلچین
 معـانی بـا دسترسـی بـه شـود. اگرچـه گلچین اش چاپ شده بود، دیـده نمی نگارش مقاله

شـود و  و اطلاعـات مـؤلفش در بـاب صـائب بـاخبر می مذکرالاصـحابمقالۀ اوسـت کـه از 
از آن مطالـب در اسـتحکام نظـر  کاروان هنـدو فرهنگ اشعار صائب ها بعد در مقدمۀ  سال

   ).٧٠۶، ص ١، ج۴معانی،  گلچینگیرد ( خود بهره می

                                                      
 ناصری چنین است: ) تصحیح سادات۵٩٨واعظ قزوینی (ص   دیواناین رباعی در . ١

 شد صائب ازیـن جهـان ویـران صـد حیـف
ــــاریخش ــــبلان ت ــــه بل ــــه نال ــــد ب  گفتن

 

ـــــف ـــــان صـــــد حی  زان درّ ثمـــــین بحـــــر عرف
 )١٠٨٨» (ای حیف ازآن هزاردستان صـد حیـف«

 

ای با رمز ج انتخاب شـده   آستان قدس(رمز آ) و نسخه ۴٧٩٢ ) از همان نسخۀ٢٣که طبق گزارش مصحح (همو، ص 
ضـبط کـرده » ز«را » از«معانی بوده اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه او  که نسخۀ نخست همان است که مورد ارجاع گلچین

) بار دیگر این رباعی را با همان ضبط مختارش بـه نسـخۀ ٧٠۴، ص ١، ج ۴معانی ( است. جالب این است که گلچین
شود. همچنین باید  س ارجاع داده است که بوی ترمیم و اصلاح از آن ارجاع نخستینش استشمام میآستان قد ۶٠٢

 ) هم عین ضبط گلچین را طبق معمول، بدون هیچ ارجاع و استنادی آورده است.٣٨٣گفت که نخجوانی (ص 
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دانــد و  را بــاز هــم معتبــر می ١٠٨۶معــانی تــاریخ  کــه گفتــیم، گلچین البتــه، همچنان
واقع شده باشد و در  ١٠٨۶احتمال این هست که وفات صائب در پایان سال «گوید که  می

 ،١، ج٣(همـو، » بـیش از یـک روز نخواهـد بـود ١٠٨٧این صورت حدفاصل آن با آغاز سـال 
    .ویک) بیست

مشــغول نوشــتن رســالۀ  ١٣۴۴  یــونس جعفــری از ادیبــان هنــدی کــه در حــدود ســال
تاریخ واعظ قزوینـی و  اش در موضوع زندگی و آثار صائب بوده، با قراینی چون ماده دکتری

که کاتب آن، عارف تبریزی، از صـائب بـا عنـوان  ١٠٨٨الثانی  جنگ صائب مورخ جمادی
داند و باز بـا اسـتناد بـه نوشـتۀ  می ١٠٨٨کند، تاریخ مرگ صائب را قبل  پناه یاد می غفران

صـائب متعلـق بـه کتابخانـۀ دیـوان و تکیه بـر نسـخۀ  ید بیضابر حاشیۀ مولانا عبدالمقتدر 
آن را نگاشته، تاریخ مرگ صائب را همـین سـال یـا بعـد از  ١٠٨۵علیگر که همین کاتب در 

مرگ  داند. او در این کتاب همچنین نظر مستشرقانی چون ریو و اته را مبنی بر سال  آن می
ــان کــرده اســت  ١٠٨٨صــائب در  ــری، بی ــا اســتفاده از فهرســت ) ۴٣-۴١ص (جعف ضــمناً ب

نیـز نقـل  ١٠٨٩را درخصوص مـرگ صـائب در  العالم مرآةپور، قول صاحب  کتابخانۀ بانکی
  .)۴١(همو، ص کند  می

  
  گذری بر روابط کلیم و صائب

سرای بزرگ ایرانـی سـبک هنـدی را از بـین لشـکر شـاعران پرنبـوغ و  اگر بخواهیم دو غزل
مغرور همچون عرفی شیرازی، طالب آملی، حکیم شفایی و حزین لاهیجی انتخاب کنیم، 
جز یک انتخاب نداریم و آن کلیم کاشـانی و صـائب تبریـزی اسـت. درواقـع ایـن دو شـاعر 

مخدوم بودند، از لحـاظ  صحبت و هم با یکدیگر هم ضمن آنکه در مقطعی از زندگی خویش
  طرازند.  فرم هنری و شاخص برجستۀ آن یعنی طرز مدعامثل هم

ای ادبیـات درخصـوص  های موازنـه ترین نقـد هم بدین سبب از همان آغاز یکی از مهم
انـد. بـا نگـاهی بـه  این دو شاعر صـورت گرفتـه و بعضـاً یکـی را بـر آن دیگـری برتـری داده

بـیش از همـه  تـذکرۀ نصـرآبادیشود که مـثلاً نویسـندۀ  های این دوره، مشخص می تذکره
نهـادن بـر صـائب   پیوسته در کار ارج مذکرالاصحابکند و نویسندۀ  مقام کلیم را تکریم می

  زند. قلم می
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احتمالاً همین نگاه ستایشی نصرآبادی موجب داوری آرزو شده و او هم البته در نهایت 
دهد. شاید این قضاوت بیش از آنکه به حبّ کلیم بـازگردد، بـه  کلیم را بر صائب ترجیح می

سبب محبوبیت بیدل و طرز خیال، شعر صـائب  بغض صائب مربوط شود؛ چراکه در هند به
البته معتقد است کـه  )١٣۵٣، ص ٣، ج٢(توجه و ستایش بود. آرزو  تر مورد و طرز تمثیلی کم

انتخـاب دیـوان دهنـد، هرچنـد  اکثر اهل ایران شعر کلیم را بر سـخن صـائب تـرجیح می«
انـد، غـزل  غزل کلیم باشد؛ اما هر غزلی که این دو بزرگوار گفتهدیوان میرزا صائب دو برابر 

، پای حزین را که از ارادتمندان صائب است، به او در ادامه». چربد کلیم بر غزل صائب می
  گوید: کند و می کشد و به بهانۀ کوبیدن او، ادبای هندی طرفدار اینان را نقد می میدان می

  

بیان او ظـاهر اسـت. و  فصـاحتدیوان به هر طور کلیم شاعر زبردست قادرسخن است، چنانچه از 
شعرهای دردمند و یأسی اکثر دارد، و شیخ محمـدعلی حـزین کـه از نـوواردان هندوسـتان اسـت، 

لیسان تقلیدنـد، پیـروی او دارنـد.  منکر شادابی کلام کلیم است و بعضی از مقلدان هند، که کاسه
نقل عـدم شـادابی سـخن لیکن درواقع این سمّ محض است. یکی از تلامذۀ فقیر آرزو هنگامی که 

دیـوان کلیم به میان آمده بود که شیخ حزین بدان قائل است، گفـت کـه مـن در ایـن بـاب فـال از 
خواجه حافظ شیرازی برآورده بودم، قصه برعکس معلوم شد؛ زیرا که این مصرع برآمده: کی شـعر 

ت بلکـه از جنـاب تر انگیزد خاطر که حزین باشد. گفـتم سـبحان اللـه! ایـن از نـوادر اتّفاقـات اسـ
  . جا) (هماناحقاق حق است  (قدس سره)الغیب  لسان

  

هـای بعـدتر  های هنـدی در دوره شاید همین فضای ذهنی اسـت کـه وقتـی بـه تـذکره
شـود و  رفاقت در میان این دو شاعر برجسته به خواننده القاء می رسد، نوعی رقابت بی می

  شود. سازی می  آرام آرام افسانه
مخدومی نیز یکی دیگـر از مـواردی اسـت کـه موجـب تحریـک  طرزی، هم همالبته جز 
پردازان در جعل حکایات منازعۀ این دو شاعر شده است. نظر به اینکه صـائب  ذهن افسانه

هـا  عصرش بسیار یاد کرده و گـاه و بیگـاه بـه روابـط خـود بـا آن در اشعارش از شاعران هم
انـد؛ بـرای  ک قرار داده و تفسیر به رأی کردهاشاره کرده است، برخی اشعار وی را مستمس

مثال قصیدۀ فخریۀ صائب در مدح ظفرخان احسن را، که ممدوح کلیم نیـز بـوده، حـاوی 
  اند. ابیات ذیل بخشی از آن قصیده است: تعریض و طعنه به کلیم دانسته

  

 بحر طبعم در سـخن چـون گوهرافشـانی کنـد
 خضــر کلکــم چــون ز ظلْمــات دوات آیــد بــرون

 در صدف گوهر ز خجلت چهـره مرجـانی کنـد 
ــد ــتانی کن ــدومش سنبلس ــیض ق  صــفحه از ف
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ــ ــد هغنچ ــون کنن ــم چ ــرم تبس ــی بک  های معن
 روی در صحرا نهـد چـون محمـل لیلـی قفـس
ــازک اســت ــن ن ــرت م ــیزگان فک ــاطر دوش  خ
 طبـــع مـــن از تنگنـــای لامکـــان دلگیـــر شـــد
ــکند ــردون بش ــرق گ ــر ف ــید را ب ــۀ خورش  بیض

 زبــانش حلقــه در گــوش مــن اســت بلبــل آتش
 زبـان خواهد کلیم بی چشمی بین که می شوخ

 یافت فیض تربیت هر که چون من از ظفرخان
 

 حــدّ گــل باشــد کــه آنجــا خنــده پنهــانی کنــد
ــگ غزل ــو آهن ــتی چ ــل مس ــد بلب ــوانی کن  خ

ــــد  در گلســــتانم دم عیســــی گرانجــــانی کن
 میــدانی کنــد؟ تــا بــه کــی ضــبط عنــان از تنگ

ـــتم بال ـــای هم ـــون هم ـــد و چ ـــانی کن  پرافش
خـوانی کنـد؟ رسد با من دهن نچه را کی میغ

 دانی کنـــد پـــیش شـــمع طـــور، اظهـــار زبـــان
ــد می ــانی کن  رســد گــر در ســخن دعــوی حسّ

 

زبان استعاره از خـود شـاعر و  معتقد است که اینجا کلیم بیچهل)  ، ص١، ج٣(معانی گلچین
مقام بعد خودستایی مفصل در «گوید صائب  شمع طور استعاره از خان ممدوح است و می

  ».زبان و خان سخندان را شمع طور خوانده است اعتذار برآمده، خود را کلیم بی
نماید؛ ولـی بایـد گفـت  اگرچه این نظر با نگاه مثبت به روابط کلیم و صائب درست می

کاملاً در عرض ابیات فخرفروشانۀ بالاست و در بیت تخلص بـاز هـم بـا ترفنـد گریـز بـه نـام 
کنـد. طبعـاً صـائب در ایـن  بر دعوی سخندانی خود تأکید میممدوح و ستایش وجود او، 

قصیده خواسته خود را بر تمام حریفان خود، که کلیم هم یکی از اینان بود، ارجح بشمارد 
توانـد  اسـتعاره از خـودش می» شـمع طـور«استعاره از شـاعران رقیـب و » کلیم«و درواقع 

ه تمثیلـی را نیـاورد کـه جـز ذهـن باشد؛ ولی اولی آن بود که احتیـاط کنـد و چنـین تشـبی
 شود.  بین، هر ذهنی ظنین به وجود چنین تعریضی می خوش

ــگو  ــه نخســت خوش ــوده ک ــلام ب ــویی ک ــین دوپهل ــاید هم ــب  )٣٧٧(ص ش آن را در قال
ای بــین کلــیم و صــائب در محفــل ظفرخــان احســن عنــوان کــرده اســت و بعــد  مشــاعره
نظر  اسـتناد در کتـابش آورده کـه بـه تفصیل این اشـاره را بـی )١۴١(ص چند اخلاص  کشن
هــای ادبــی  گویی صــائب در محفل های بدیهــه طور از قصــه ای افســانه رســد درآمیختــه می

روزی در خانـۀ ظفرخـان احسـن پسـر «و آن حکایت از این قرار اسـت کـه  1ظفرخان باشد

                                                      
های ادبی که همه  و مجلس همه مراودات شاعران ها فراوان است و البته در بین آن از این جنس حکایات در تذکره. ١

-۴۵٢٨، ص ٧آمیز نیست؛ برای مثال اوحدی بلیانی (ج نشان از رونق شعر و شاعری در آن زمان دارد، چیزی فاجعه
در اوان جوانی به خدمت ملا لسانی رسیدم. بـر سـر سـفره، شـعری « کند که  ) از قول نیکی اصفهانی نقل می۴۵٢٩

رسید، بیان کردم. مولانا برآشفت و از آشفتگی کاسۀ آشی که در مجلس بود،  شد. به تقریب بنده را دخلی خوانده می
 ».بر سر و روی من ریخت. اتفاقاً ایام عید بود و من جامۀ صوف و سقرلاط سفید مقطع پوشیده بودم
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خواجه ابوالحسن هنگامی کـه نـاظم صـوبۀ کشـمیر بـود، صـحبتی منعقـد شـد کـه اکثـر 
قدرت از قسم صائب و کلیم و غیره جمع بودنـد، نـواب سـخنور بـر سـبیل  احبشاعران ص

امتحان طبیعت اعزه پسر رعنایی که با او نشسته بود، لبش را گزیده، رو به عزیزان آورد که 
  بدیهه بگویند، کلیم بدیهه خواند:

  

ــــم ــــو زخ ــــب ت ــــل ل ــــر لع ــــدان1ب  دن
 

ـــــیند  ـــــدعا نش ـــــه م ـــــه ب ـــــی ک  نقش
 

  

  صائب نیز بدیهه رساند:
 را2تر کرد آن لب پر خنـدهزخم دندان خوب

 

ــده را  ــق کن ــد عقی ــتر باش ــت آری بیش  قیم
 

  

اختیار لب به تحسین گشـودند، کلـیم آزرده شـده، ایـن شـعر بـر زبـان  جمیع حاضران بی
  آورد:

ــد ــن بازارن ــه دری ــانی ک ــن جوهری ــیش ای  پ
 

 تــر بــود از گــوهر مــاقیمــت رشــته فــزون 
 

  

  قیمتی را در سلک تقریر کشید:صائب در برابرش این گوهر 
 زبـانخواهد کلـیم بیچشمی بین که می شوخ

 

 دانی کنــدپــیش شــمع طــور اظهــار ســخن 
 

  

مزگی کشد، ظفرخان واسـطۀ صـلح شـده، عنـان سـخن را بـه  نزدیک بود که کار به بی
  ».جانب دیگر کشید

های  کاری افتـاده و او ضـمن پریشـان )١٩٠(ص همین حکایت بعد بـه دسـت حسـینی 
معمولش در نقل، هیجان آن را بالاتر برده و حتی آخر داستان را چنین توصـیف کـرده کـه 

کلیم دست به خنجر گذاشت، میرزا نیز مستعد جنگ شد. خان موصوف گفت این عرصۀ «
  ».اشعار است نه میدان کارزار و با هم صلح داد

سامان کردن نقل اشعار روایت حسینی بـاز همچنـان با ب) ٩٣-٩٢، ص ٢(جاختر هوگلی 
  کند. آخر قصه را مانند حسینی روایت می

توان عدم اشـارۀ کلـیم بـه صـائب در شـعرش  یکی دیگر از دلایل این سوءتفاهمات را می
دانست که باید گفت در این امر کلیم و حتی هیچ شاعر دیگری با صائب قابل قیاس نیست. 

                                                      
) این بیت را در ایـن حکایـت بـه صـائب نسـبت ١٩٠: باشد به لبت؛ حسینی (ص )٣٢۵کلیم کاشانی (ص  دیوان. ١

 است. داده
 دیـوانآمده است. شـایان ذکـر آنکـه ایـن بیـت در » فرخنده« بهار همیشهاست و در  تذکرۀ حسینیضبط مطابق . ٢

 صائب تصحیح محمد قهرمان نیامده است.
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میان تمام شاعران تـاریخ ادبیـات از ایـن منظـر استثناسـت؛ زیـرا کـه به بیان دیگر صائب در 
منشی و فروتنی او گاه تا حدی است که حتی به استقبال بعضی از شاعران گمنام رفتـه  بزرگ

حجیم کلیم جز نام سـه شـاعر کـه همـه از جایگـاه حـاکمیتی یـا دیوان است. مضافاً آنکه در 
الامـین شهرسـتانی و جـلال اسـیر  فرخـان، روحمنسوب به حاکمان برخوردار بودنـد مثـل ظ

شهرستانی، به هیچ شاعر دیگری اشاره نشده اسـت. آری همـۀ ایـن مـوارد موجـب شـده تـا 
رسند از خود بپرسند که گویا نقار و غباری بین  شده، چون به بیت ذیل می های بدگمان ذهن

  رده است:این دو شاعر بوده که صائب از ذکر نام کلیم در بیت ذیل استنکاف ک
ــنجر ــوعی و س ــی و ن ــه عرف ــف ک ــزار حی  ه

 دیدنــد کــه قــوت ســخن و لطــف طبــع می
 

ـــاننی  ـــار بره ـــه دارالعی ـــع ب ـــد جم  پور ان
 شــدند بــه طبــع بلنــد خــود مغــرور نمی

 

نیاوردن نام کلیم در این مقام «  ویک) ، ص چهل١، ج٣(معانی  در حالی که به قول گلچین
حاکی از ارادت و محبت صائب است به او؛ زیرا نخواسته است بگوید کـه کلـیم هـم ماننـد 

مضافاً آنکـه بایـد گفـت چگونـه اینـان  بـه آن اشـارت ». آنان به طبع بلند خود مغرور است
نـدین غـزل کنند، آنجا که در یکی از چ گونۀ صائب در حق کلیم توجه نمی واضح و ستایش

   گوید: اش از کلیم می استقبالی
ــی را نمی ــرق تجل ــانهــر کســی ب ــد زب  دان

 

 چــون ابوطالــب کلیمــی از کجــا پیــدا کــنم 
 

کم صائب و کلیم و میرمعصوم کاشـی بـرخلاف  دارد که دستِ  های زیر که معلوم می یا بیت 
  اند: غش بوده دیگر شاعران، رفیق شفیق بی

 رنـدخوش آن گروه که مسـت بیـان یکدگ
 سـنج و کلـیم غیر صائب و معصوم نکته به

 

ــیِ   ــر م ــد... ز جــوش فک ــوان یکدگرن  ارغ
 دگــر کــه زاهــل ســخن مهربــان یکدگرنــد

 

  
  معرفی نسخۀ منتخب دیوان صائب و تحلیل ترقیمۀ آن

هـا بعضـاً بـه دسـت  نگاری یکی از سنن دیرپای عالم اسلام اسـت. ایـن انتخاب سنت منتخب
گرفتـه اسـت. در ادب پارسـی  ها صـورت می مؤلفان، شاگردان و زمانی توسط مخاطبان کتاب

 ،از علـی بـن احمـد قـاینی اسـت اختیارات شاهنامهترین این منتخبات همان  یکی از قدیمی
فـراهم آمـده و بـه  ۴٧۴، کـه در سـال شـاهنامهرانه و حکمـی حاوی پنج شش هزار بیـت شـاع

. ایـن سـنت در دورۀ صـفوی بـا اوج )٨۵٣(امیدسـالار، ص ملکشاه سلجوقی تقـدیم شـده اسـت 
شود و مثلاً اوحدی بلیانی از تذکرۀ مفصل  و تذکره بسیار شایع می گرفتن تولید کتاب و دیوان
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ای به  تر مخاطبان، گزیده ، برای استفادۀ بهتر و سریعالعارفین العاشقین و عرصات عرفاتخود، 
. البته در مواردی هم شخصی غیر )٣۶- ٣٣، ص ٢، ج١معانی (گلچینکند  تهیه می کعبۀ عرفاننام 

دنبال  زده که در این صورت بعضـاً دلگیـری صـاحب اثـر را بـه از مؤلف دست به انتخاب اثر می
را از  الاشعار خلاصة ای که بخش متقدمان تذکرۀ نقی کمره داشته است؛ برای نمونه شیخ علی

هـا را نقـل  های عشقی مجعول پیراسته کرده بود و تنها اطلاعـات تـاریخی و اشـعار آن داستان
ها مباحثـات و  وی را این معنی گران آمد و آزردگی عظیم ما بـین واقـع شـد، مـدت«کرده بود، 

  ).٨٧۴، ص ٢(اوحدی بلیانی، ج» نمودند مکالمات می
های شعر فارسی که از همان زمان حیات شاعر بسیار مـورد  ترین دیوان ا یکی از مهمام

ترین  تـرین و قـدیمی صـائب تبریـزی اسـت. از مهمدیـوان گزینش و انتخـاب قـرار گرفتـه، 
ای  صائب، همان منتخب عاملای بلخی است. شاعر شوریدۀ سرگشـتهدیوان های  انتخاب

احوال او را در کتاب خویش ثبـت کـرده اسـت. البتـه در بـین  )۶٢٩-۶٢٨(ص که نصرآبادی 
رسـد  نظر می که به )١۴١(سرخوش، ص از شاعری با تخلص عامل یاد شده  1شاگردان صائب
استادش منتخبی ساخته است و بعد آن را به عـاملای بلخـی نسـبت دیوان هموست که از 

او را دیـوان ود و در حیـات صـائب که عارفا تبریزی از شاگردان ندیم او بـ اند؛ همچنان داده
و خطــش بــه قــدری شــبیه صــائب بــوده کــه کســی مثــل  )۶٠٠(نصــرآبادی، کــرد  کتابــت می

الشعراء بهار به غلط افتاده و نسخۀ کتابتی او را حاصل قلم شخص صائب تصور کرده  ملک
  ). ٣١-٣٠، ص ٢(نک: امیری فیروزکوهیاست 
کشـور در  صـائب چـاپ نولدیـوان ر گزینشـگ 2هرحال حکـایتی از عبـدالباری آسـی به
میلادی نقل است که منبع اصـلی و کهـنش را نیـافتیم. او دربـارۀ عـاملای بلخـی،  ١٩١٩

  کمال، چنین نوشته است:  درویش صاحب
کمال بود. ظـاهر حـالش مـردی  روزی به سبیل سیاحت به صفاهان رسیده، نزد میرزا صاحب

وشـی خـودرای. میـرزا از دیـدن چنـین  دیوانه سر و پا برهنه، نمدپوشی دست از دعا برداشته،
گیر شـد و بـر صـدر  سبب حسن صـفات و محاسـن آداب، بغـل حالت متعجب گردید؛ لیکن به

                                                      
 . ١٢۴-١١۶برای آشنایی با تعدادی از شاگردان صائب رجوع کنید به جعفری، ص . ١
ق/ ١٢۶٢در لکهنــو ( دیــوانانتخــاب «شــته اســت کــه ) در ایــن خصــوص نو۵۵۴، ص ٢الدین راشــدی (ج حســام. ٢

انجـام پذیرفتـه » خان از عاملای بلخی با شرح حال عاملا از عبدالرحمن بن محمـد روشـن دیوانم) و انتخاب ١٨٣٧
 است که با این وضع احتمال دارد اصل این حکایت از آنجا باشد.
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رنجـه کـردی؟  آیی؟ گفت: از بلخ. گفـت: اینجـا چـرا قدم مجلس نشانیده، پرسید: از کجا می
دیـدن تـو مـرا بـه گفت: از فرزندم شنیده بودم که با سخن ربطی داری، از این جهت اشـتیاق 

ای  الرحمه پاره ای در این ایام شده، به شنیدنش آرزوست. میرزا علیه اینجا کشید، اگر مسوده
شناس گذاشت و بسیار پسندید و میرزا خـواهش نمـود کـه  از مسودات خود پیش آن مرد حق

و کسی ای تهیه نماید  برای چند روز در اصفهان بماند. او بدان شرط قبول کرد که برایش کلبه
صفت  وارد آن کلبه نشود. میرزا این شرط را قبول کرد. بعد از این واقعه میرزا از آن مرد درویش

نظر بیایـد، او جداگانـه جمـع  تر بـه اش را ملاحظه کنـد و هرچـه خـوب مرتبهدیوان تقاضا کرد 
میرزا را جزجز نموده، در حجـرۀ خـود دیوان نماید. عاملای بلخی این پیشنهاد را قبول کرد و 

را روی کف اتاق گسترانید. روزی میرزا در غیـاب ایـن درویـش وارد دیوان را بست و آنجا اوراق 
ای افتاده اسـت.  اتاق شد، دید که دیوانش روی کف اتاق پهن شده و چند ورق از آن در گوشه

ا بسته، برگشت. بعـد از مـدتی میرزا از این موضوع خیلی خوشحال گردید و در کلبۀ آن فقیر ر 
عاملای بلخی بازگشت، حس نمود که کسی وارد اتاق او شده، پیش میرزا رفت و گفت مگر در 
میان ما و شما قراری نبود که کسی وارد اتـاق مـن نشـود. شـما عهـدتان را شکسـتید و مـن از 

م، حتمـاً اضـافه ماند کنم. فعلاً این ابیات منتخبه حاضر است، اگر بیشتر می اینجا حرکت می
وگو راه خود را پیش گرفت و میرزا این اوراق را جمع نموده، ترتیب  نمودم. پس از این گفت می

  ).٢٠١-٢٠٠گذاشت (جعفری، ص  الحفظ واجبداد و اسم آن مسوده را 
  

برای ما پر واضح است که این حکایت هم مانند حکایت کاغذ و سریشم خوردن صـائب 
از آن دست ) ١٢٠٧، ص ٢؛ واله داغستانی، ج٣٧٢(خوشگو، ص شده  در کودکی که از حزین نقل

است. درحقیقت این هالۀ عرفانی همواره دور شخصیت و زندگی   مآبانه های صوفی افسانه
کنـد تـا  . اینکـه او وصـیت می)٣٧٢(نک: خوشـگو، ص و حتی شعر صائب وجود داشته است 

بـه خـاک بسـپارند و حتـی آذر  )٣٠٨(نصرآبادی، ص مدفنش را در تکیۀ محمد درویش صالح 
جـای او گویـا  سـبب شـهرت بی«گویـد  دشمن خونی شعر و طـرز شـاعری او می )١٢۵ (ص

و نیـز » کمالات نفسانی اوست، که مشهور است در حـین فـراغ از فکـر مشـغول ذکـر بـوده
، همه و همـه گـواه ایـن 1مدفن او تا اوایل دورۀ پهلوی اول با نام قبر آقا زیارتگاه بوده است

قول  پردازی در بـاب او کـه بـه همه افسانه ساحت معنوی صائب است و دلیلی روشن بر این

                                                      
الـدین  وانـدنی اسـت. گویـا نخسـت جلالداستان کشف قبر صائب چون کشف مضامین شعرش بسیار جالب و خ. ١

طور جداگانـه،  سال به ١۶محل قبر را یافت؛ ولی بعد از  القبور تذکرةدر ادامۀ تحقیقاتش روی  ١٣٠١همایی در سال 
هـا ایـن خبـر  اصـطلاح امروزی به ارمغاندر مجلۀ  )٢۶١-٢۵٩ص با ادعای کشف ادیب وخشوری و ابراهیم صفایی (

 ای شد. رسانه
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حق لقـب  معانی، تمامـاً برخاسـته از ارادت آنـان بـه ایـن شـاعر بـزرگ بـوده کـه بـه گلچین
  مستعدخان را سزاوار بوده است.

ر معزالدین موسوی مـتخلص آید که جز عاملا، می برمی )٣٨٠(ص از فحوای سخن خوشگو 
  وی را در زمان حیات شاعر انتخاب محدودی کرده بوده است.دیوان به فطرت نیز 

اند و طرز سرایشی  شعری که تا دویست هزار بیت و بیشترش دانستهدیوان حال برای  هر به
که بر ساخت مضامین عالی شاعرانه استوار بوده، انتخاب اشعار از همـان زمـان حیـات شـاعر 

بردنـد و امـروز تقریبـاً کتابخانـۀ مهـم و  دسـت می به یار بدیهی بوده است. دیوانی کـه دستبس
را در خـود جـا نـداده باشـد. غیـر از دیـوان ای از ایـن  مشهور و بزرگی در دنیا نیست که نسـخه

های غزلیات صائب است، چند منتخـب دیگـر  نظر همان منتخب مطلع که به» الحفظ واجب«
های متعددی از  محور است که توسط خود شاعر فراهم آمده و امروز نسخه مدار و بیت مضمون

ای از مضامین او در باب اوصاف جمال معشوق  که مجموعه الجمال مرآة آن موجود است. البته
(شـفیعیون، ص است و درواقع نوعی سراپای تدوینی است و با این نام دیگران هـم آثـاری دارنـد 

و فراهم آمده و یک بار هم با همین نـام بـه همـراه اشـعاری ، یک بار توسط شخص ا)١۵۵- ١۵٠
فـراهم  1تذکرۀ نصـرآبادیدیگر در وصف بهار، مهتاب، شراب و سراپای معشوق توسط صاحب 

  ). ۵٢- ۴۴کتابخانۀ سپهسالار،  ٢٩١١(نسخۀ آمده است 
دارد که شامل مضامین آیینه و شانه و... اسـت  نگار آرایشای دیگر با نام  صائب گزیده 

کردند، شاید به ایـن اعتبـار کـه  الجمال مرآةکه بعداً برخی کاتبان بخش آینۀ آن را هم وارد 
در سراپاها هم بخشی متعلق به توصیف زیورآلات و آراستگی معشـوق وجـود دارد. آخـرین 

از اوست که در وصف مـی،  اند، مجموعۀ ابیاتی منتخب مضمونی که برای صائب برشمرده
هـم در  الجمـال مرآةمیخانه، رندی و خرابات سروده شده است. البته باید گفت در همـین 

                                                      
هم به چاپ رسیده است کـه  )٨۵٧-٨۴٧، ص ٢نصرآبادی(ج چاپ ناجی تذکرۀ نصرآبادیاین اثر اخیر در انتهای  .١
صائب که در حال اتمام  الجمال مرآةاش در پیوست تصحیح سعید شفیعیون از  سبب مغلوط بودن و نسبت محتوایی به

  نصرآبادی در نقل همان سه چهار بیت نخست، چنین کار کرده است: است، به چاپ خواهد رسید؛ برای مثال ناجی
ـــــاغ لیلی ـــــن ب ـــــر) شـــــکوفه دری ـــــه (ن: پ   ســـــتایهـــــر نخـــــل ب

 

ـــــــــک شـــــــــاخ چـــــــــادرش ـــــــــه ی ـــــــــده ب ـــــــــی فکن  از خیرگ
 

  ها (ن: برآینـــــد) غنچـــــه وقـــــت اســـــت اگـــــر ز پوســـــت برانیـــــد
 

 (ن: شکسـته اسـت) شیر) شکوفه زهـر هـوا را شکسـت تسـت(صح: سیر
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هـای  هـای مـرتبط بـا وصـف آن انـدام آمـده اسـت. مـابقی، منتخب آغاز هر بخـش، مطلع
 خلاصۀ صغیرصائب است که بعضاً گردآورنده، نامی هم بر آن نهاده، مثل دیوان معمول از 

  .)٢٠١(جعفری، ص فراهم آورده است  ١٠٨۵که محمد رفیع بهاری در 
شود. این نسخه کـه بـا  /د نگهداری می٢١۴۵ای به شمارۀ  اما در کتابخانۀ ملی نسخه

حـاوی  سطری نوشته شـده، صفحۀ هفده ٢٩٢نستعلیق شکستۀ ریز روی کاغذ فرنگی در 
تا آخرین حـرف قافیـه را در بـر  تعدادی از مطالع اشعار صائب و انتخاب غزلیات اوست که

حدود چند صد غـزل  گیرد. جلد آن مقوایی رویه کاغذی با عطف میشن مشکی است. می
های غلط دارد و ابیاتی از آن افتاده و توسط شخص  بالغ بر هشت هزار بیت که بعضاً ضبط

ام مطلع و بادانشی در حاشیۀ نسخه اصلاح شده است؛ اما آنچه این نسخه را نسبت به تمـ
منـد  شدۀ آثار صائب بسیار بـاارزش و فایده های شناخته نسخ منتخبات و حتی تمام نسخه

  کرده، ترقیمۀ نسخه است.
و در آن  آورد ترقیمه یا انجامه درواقع همان عباراتی است که کاتب در پایان نسـخه مـی
حب نسخه معمولاً اطلاعاتی از قبیل نام و نشان نسخه و کاتب و محل کتابت آن و بعضاً صا

  ). ١٢٣-٨٣(برای اطلاع بیشتر نک: صفری، ص وجود دارد 
جای نگـذارده تـا بتـوان اطلاعـات  افسوس که در این ترقیمه، نام و نشانی از خـود بـه 

تـر از  ارج اش را محک بیشتری زد؛ ولی در همـین حـد چیـزی کم مغتنم مندرج در ترقیمه
سـت کـه مـورد اسـتناد محققـان قـرار صائب نیدیوان های نسخ  ها و یادداشت دیگر ترقیمه
ویژه تخمین تـاریخ مـرگش را روشـن  وسیلۀ آن ابهامات بخشی از احوال شاعر به گرفته تا به

سـلّمه العصـر میـرزا صـایبا  این نقل قدری اشعار فرید« کنند. در این ترقیمه آمده است که
جریدۀ طالبای کلیم در (صح: از)  ١٠٨٧الثانی سنۀ  چهارم شهر ربیع و به تاریخ بیست اللـه
نویسی را حمل بر اصل مستنسخ نماینـد،  المغفرة برداشته شد. امید که ناظرین غلط علیه

   نه به حمق کاتب تم تم تم تم تم تم
 هم برزده بینی خـط مـن عیـب مکـن گر به

 گر خطیم آشفته اولَه ای حکیم عیب ایلمه
 

ــه  ــام ب ــرزده اســت کــه مــرا محنــت ای   1هم ب

 »سندن خاطیرم آشفته دورکیم زمانه دوره 
 

                                                      
 اوحدی آمده است: دیوانصورت ذیل در  این بیت به .١

 هم بــرزده بینــی ســخنم، عیــب مکــن گــر بــه
 

  هم بــرزده بــود کاوحــدی را غــم دوشــینه بــه
 

 )٢٠۵(اوحدی، ص 
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کاتب در حق شـاعر، » سلّمه الله«آید که بنا به دعای  خوبی برمی باری از این ترقیمه به
توان گفت  زنده بوده است. بنابر این استناد می ١٠٨٧الثانی  ربیع ٢۴صائب به نظر وی تا 

الاول   اوایـل مـاه جمـادیالثـانی یـا نهایتـاً  روزۀ ربیع نه و فوت وی در پنج روز آخر ماه بیسـت
همین سال اتفاق افتاده است. به این اعتبار که ساخت سنگی با این آراسـتگی و انتخـاب 

برده است. پس با فرض صحت آگاهی کاتب  روز وقت می ٢٠طور معمول بیش از  اشعار به
نشده، اش به منبع خبر احوالات صائب، که البته دلیلی بر رد آن تا به امروز یافته  و نزدیکی

یا اول سال  ١٠٨۶معانی وفات او را در آخر سال  طور که گلچین توان گفت صائب نه آن می
پندارد، بلکه در آخرین روزهای چهارمین یا نهایتاً روزهای آغازین پنجمـین مـاه  می ١٠٨٧

  این سال فوت شده است.
را از  گویـد ایـن چنـد هـزار بیـت اما نکتۀ مهم دیگر این ترقیمه آن اسـت کـه کاتـب می

جریدۀ کلیم کاشانی استنساخ کرده و این نمایانگر آن است که ظاهراً کلـیم ماننـد صـائب 
کم برای خود در دفتری این تعداد ابیـات  چیزی شبیه سفینه و بیاض داشته است یا دستِ 
دانسـتند، انتخـاب کـرده و در دسـترس  از شاعری که برخی او را رقیـب سرسـخت وی می

ت قرار داده یا گرفته است. نظر به اینکـه کاتـب در عذرنامـۀ خـود از دیگران نیز به هر صور
های موجود در نسخه را به او نسبت ندهنـد و منشـأ آن را نسـخۀ  خواننده خواسته که غلط

هــای  ســنج غلط مــورد اســتفادۀ او بداننــد، پــر واضــح اســت کــه کلــیم، ایــن شــاعر سخن
اشارۀ کاتب نسـخۀ منتخـب کتابخانـۀ  شود. با این حساب از این چنینی را مرتکب نمی این

آید که کلیم اگـر هـم در مقطعـی بسـیار کوتـاه بـا صـائب برخـورد تلخـی  ملی چنین برمی
قصـاید و دیـوان او چیزی در حدود دیوان طور که از  داشته، رفاقت وثیقی با وی داشته، آن

ید هـم غزلیاتش که امروز در دست ماست، انتخاب کرده و برای خود ثبت کرده اسـت. شـا
بتوان این جریده را مانند سفینه و بیاض صائب دفتری از اشعار بیش از یک یا چنـد شـاعر 

  .1محدود دانست
  
  

                                                      
نسخۀ کتابخانۀ ملی و نیز دکتر مهرداد چترایی در اینجا لازم است سپاس خود را از جناب آقای ابراهیمی بابت ارسال . ١

 اش و دکتر هادی طباطبایی درخصوص ضبط دقیق بیت ترکی ابراز کنیم. شناسی به پاس رهنمودهای نسخه
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  .١٣٩٣میرهاشم محدّث، سفیر اردهال، تهران، ، تصحیح تذکرۀ سرو آزاد)، ١آزاد بلگرامی، میرغلامعلی (
دهی، کتابخانـه، مـوزه و مرکــز اسـناد مجلـس شــورای  ، تصـحیح هـومن یوســفخزانـۀ عــامره)، ٢( ـــــــــــ

  .١٣٩٣اسلامی، تهران، 
وردی و  ، تصـــحیح مرضـــیه بیـــگتـــذکرۀ آفتـــاب عالمتـــابخان،  اختـــر هـــوگلی، قاضـــی محمدصـــادق

  .١٣٩٢، تهران، باباپور، سفیر اردهال بیگ یوسف 
  . ١٩٧٣، تصحیح وحید قریشی، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی، بهار همیشهاخلاص، کشن چند، 

، ۴، ش ١٩، س ارمغـان، »قبر صائب تبریزی«ادیب وخشوری اصفهانی، عبّاس و ابراهیم صفایی ملایری، 
  . ٢۶١-٢۵٩، ص ١٣١٧تابستان 

حسن سیّدان، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، ، به کوشش محمددیوان اشعاراشرف مازندرانی، 
١٣٧٣ .  

، ١۴، س شناسـی ایران، »ای در بـاب هویـت جـامع کتـاب اختیـارات شـاهنامه نکتـه«امیدسالار، محمـود، 
  .٨۵۵ -٨۵٠، ص ١٣٨١، زمستان ۴ ش

 -٢١۵، ص ١٣۴۶، زمسـتان ۵١، ش وحیـد، »توضـیحی راجـع بـه صـائب«)، ١امیری فیروزکوهی، کریم (
٢٢١.  
  تا.  ، چاپ افست، کتابفروشی خیّام، تهران، بیکلیات صائب تبریزی)، مقدمه بر ٢( ــــــــــ

اللـه صـاحبکاری و  ، تصـحیح ذبیحالعارفین العاشـقین و عرصـات عرفاتالدین محمـد،  اوحدی بلیانی، تقی
  . ١٣٨٩آمنه فخر احمد، میراث مکتوب، تهران، 

  .١٣۴٠، تصحیح سعید نفیسی، امیرکبیر، تهران، کلیاتالدین،  ای، رکن اوحدی مراغه
، تصـحیح و توضـیح حسـن علیـزاده و مهـدی علیـزاده، طهـوری، اللطّـایف منتخبخـان،  علی ایمان، رحم
  .١٣٨۶تهران، 

  . ١٣۶٣، علمی، تهران، احوال و آثار خوشنویسانبیانی، مهدی، 
  . ١٣١۴تهران،   ، مجلس،دانشمندان آذربایجانتربیت، محمدعلی، 

  .١٣٨٩، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، صائب تبریزیجعفری، یونس، 
  .١۴٢٩، دارالکتب العلمیه، بیروت، الظنون عن اسامی الکتب و الفنون کشفحاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، 

  .١٢٩٢نا، لکهنو،  ، بیتذکرۀ حسینیحسینی سنبهلی، میرحسین دوست، 
، کتابخانـۀ تـوبینگن آلمـان، نسـخۀ خطـی صـحف ابـراهیمرضا،  ابراهیم بن حسن آبادی، علی خلیل عظیم
 .٧١١شمارۀ 
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، تصحیح سید کلیم اصغر، مرکـز اسـناد مجلـس شـورای اسـلامی، سفینۀ خوشگوخوشگو، بندرابن داس، 
  .١٣٨٩تهران، 

  .١٣۴۶لاهور،  (بخش دوم)، آکادمی اقبال، تذکرۀ شعرای کشمیرالدین،  راشدی، حسام
 .١٣٨٩، تصحیح علیرضا قزوه، مجلس، تهران، الشعرا کلماتسرخوش لاهوری، محمدافضل، 

، ١٣٨٩، پـاییز ١٧، ش جسـتارهای ادبـی، »سراپا؛ یکی از انـواع ادبـی غریـب فارسـی«شفیعیون، سعید، 
  .١٧۴-١۴٧ ص

  .٢١۴۵، کتابخانۀ ملی، نسخۀ خطی شمارۀ منتخب دیوانصائب تبریزی، محمدعلی، 
  . ١٣٧٨، نشر دانشگاهی، تهران، حساب جمل در شعر فارسی و فرهنگ تعبیرات رمزیصدری، مهدی، 

  .١٣٩۴، تصحیح محمدکاظم کهدویی، دانشگاه یزد، یزد، شمع انجمنخان بهادر،  صدیق حسن
)، میـراث مکتـوب، شناسـی نسـخ خطـی فارسـی پژوهشـنامۀ نسخه(شـناخت  نسخهقلعه، علی،  صفری آق

  .١٣٩٠تهران، 
، تصـحیح و تعلیقـات کمـال حـاج سـیدجوادی، میـراث تذکرۀ نشـتر عشـقخان،  قلی آبادی، حسین عظیم

  . ١٣٩١مکتوب، تهران، 
  .١٣۶٣، کتابخانۀ سنایی، تهران، های فارسی تاریخ تذکره)، ١معانی، احمد ( گلچین
، تابســتان ٢٠۶، ش یغمــا، »هجــری قمــری)١٠٨۶سیصــدمین ســال وفــات صــائب (ســال «)، ٢( ــــــــــــ

  .٢٩۴ -٢٩٢، ص ١٣۴۴
  . ١٣۶۴، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، فرهنگ اشعار صائب)، ٣( ــــــــــ
  . ١٣۶٩، آستان قدس رضوی، مشهد، کاروان هند)، ۴( ــــــــــ

  . ١٣٨٧باباپور، نهضت، قم،  بیگ ، تصحیح و تعلیق یوسف الافکار تذکرۀ نتایجالله،  گوپاموی، محمد قدرت
  .١٣٧۴، خیام، تهران، یحانةالادبمدرس تبریزی، محمدعلی بن محمدطاهر، ر

، تصحیح محمد تقوی، کتابخانه، موزه و مذکرالاصحابملیحای سمرقندی، محمد بدیع بن محمد شریف، 
  . ١٣٩٠مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، 

  .۴٩- ٣٣، ص ١٣۴۶، زمستان ۴٩، ش وحید، »یک مدرک تاریخی راجع به صائب«، عبدالغنی، میرزایف
  . ١٣۴٣، کتابفروشی ادبیه، تهران، موادالتواریخنخجوانی، حاج حسین، 
نصـرآبادی،  ، بـا مقدمـه، تصـحیح و تعلیقـات محسـن ناجیتـذکرۀ نصـرآبادی)، ١نصرآبادی، محمدطاهر (

  . ١٣٧٨اساطیر، تهران، 
  . ١٣٧٩یزدی، دانشگاه یزد، یزد،  ، به کوشش احمد مدقّقتذکرۀ نصرآبادی)، ٢( ــــــــــ

 . ١٣۵٩ناصری، علمی، تهران،  ، تصحیح و مقدمۀ حسن ساداتدیوان واعظ قزوینی، ملامحمد رفیع،
  . ١٣٨۴نصرآبادی، اساطیر، تهران،  ، تصحیح محسن ناجیالشعراء تذکرۀ ریاضقلی،  واله داغستانی، علی
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